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        اف اف اف اف     فخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدين
  مضامين و لغات و تعبيرات قرآني در اشعار كمال خجندي

  
  داي متعالـــــالملك خ ناي ملكثبه   افتتاح سخن آن به كه كنند اهل كمال

خنوران نامي خود شهرت جهاني ساز س هاي انسان نظم فارسي با مطالب پرمغز و انديشه
نفخه روح معاني قرآني بر قالب نظم فارسي يكي از عوامل اساسي رسيدن . كسب نموده است

اين عامل سبب گرديده كه نظم فارسي مزاج ملكوتي يافته، . شود به اين پاية رفيع محسوب مي
، با كروبيان سخنوران بزرگش از مدح و ستايش و عشق و علاقة زمينيان قدم فراتر گذاشته

  .همدوش گردند و گاهي از ايشان نيز بالاتر صعود كنند
الدين مسعود معروف به شيخ كمال خجندي از سخنوران و عارفان عاليقدر قرن  كمال

هشتم هجري، يكي از بزرگمرداني است كه با لطف و عنĤيت الهي از درياي پرگهر معاني 
  :هزاران در شاهوار به دست آورده است

  ن لطف الهي به تو يار است كمالـــــــدر سخ
  ورنه صد سال به فكر اين سخنان نتوان ساخت

وي بسيار بزرگ بوده است و اشتغال « :جامي در مورد شيخ كمال چنين فرموده است
شايد كه براي آن بوده باشد  وي به شعر و تكلف در آن ستر و تلبيس را بوده باشد، بلكه مي

  :گويد از رعĤية صورت عبوديت چنان كه خود ميكه ظاهر مغلوب باطن نشود و 
  يني يا حميراي من استــكلم    هاي من در شعر من اين تكلف

  1»...بوده علي الدوام به رياضات مجاهدات مشغول مي
بزرگ روزگار و مقبول ابرار و مرجع خاص و عام « :دولتشاه سمرقندي گفته است

طريق شاعري مبادرت نمود، از آن سبب و چون طبع شريف او بر . سرخيل اكابر ايام است
شود و الا شيخ را درجة ولآية و ارشاد است و شاعري  ذكر شريف او در حلقة شعرا ثبت مي

  2»...دون مراتب اوست
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گردد كه عرفان قوي و ذوق معنوي او را به سوي شواهد و  از مطالب فوق روشن مي
  .مطالب قرآني كشيده است

 است،  ني در شعر خواجه كمال خيلي نظررس و پردامنهاز آنجا كه بازتاب مطالب قرآ
  :ما آنها را در چهار بخش مورد تحقيق قرار داديم

  اسماء سور و آيات قرآني .1
 هاي قرآني تلميح به داستان .2

 تجلي مضامين قرآني .3

 اقتباسات قرآني .4

  
  اسماء سور و آيات قرآني

ني ثبت گرديده كه سخنور هاي آيات قرآ در خلال اشعار شيخ كمال نام برخي از سوره
ما در اين بخش آن ابيات را همچون شاهد . اي بس لطيف از آنها استفاده برده است به شيوه

هاي قرآني به صراحت بيان يافته و مضامين ابيات   ها و آيه ايم كه در آنان نام سوره فراهم آورده
ارت درج يافته كه ظاهراً زيرا در بعضي ابيات آن گونه كلمه و عب. باشند نيز بيانگر آن مي

  :اند، از قبيل آيند، اما در اصل به اين معني به كار نرفته همچون اسم سوره يا آيه به نظر مي
  م الورد يحيكم رحيق الحب يشفقكمـنسي

  من الظلمات ينجيكم بدون الشمس والطارق
* * *  

  چون فاتحه بر خوان وصال آن لب شيرين
  اموشرد فرـــخواند مرا ك هرگز چو نمي

* * *  
  چون ديد كمال آن خط و رخ فاتحه برخواند

  ر تو دعا كردـــري بــــشب بود قريب سح
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ها در چندين بيت با پيوستگي نام سورة ديگر آورده شده،  از آنجا كه نام برخي سوره
  :ايم ما نيز آنها را با يك عنوان جمع آورده

  »كوثر«و » فاتحه«سورة . 1
  ديم دميدن كه تواندـخوان» فاتحه«ما       بر آن رويدر زير لب از بيم رقيب تو

* * *  
  خوانند» كوثر«سورة » فاتحه«بعد هر      ان به نمازــگر خيال لبت آرند امام

* * *  
  هم نخواندي» الحمدالله«ردم و ـــــم     اي خوانم چو ميري بر تو گفتي سوره

* * *  
  ير آوري يادـدر آن دم كه به تكب  »الحمد«فراموشم نخواهي شد چو 

* * *  
  خوانيم از سر اخلاص» فاتحه«هميشه      به نيتي كه بر آن در بريم سجدة خاص

  
  »مريم«و » طه«سورة . 2

  برتر است» كاف ها يا«قاف عشق از      برتر است» طه«ر ما ز ــــــقاف كف
 قرآن كريم بوده، از آية نخستين اين سوره اقتباس 20نام سورة » طه«در مصرع اول 

بوده، سورة مذكور » مريم«مقتَبس از آية اول سورة » كاف ها يا«در مصرع دوم . رديده استگ
اين شكل به . كتابت شده است» كاف ها يا« اما در ديوان شاعر 3.با اين نام نيز معروف است

  .نظر غلط بوده، به دليل درك كاتبان از تبديل حروف صورت گرفته است
  
  »دالمس«و » يس«هاي  سوره. 3

  »ياسين«نه » تبت«بخوان بر بولهب   االله مدــــرد الحـــا بمـــب مــرقي
* * *  

  د بولهبــتن ص» توبت«در تب   كعبة دل زآتش عشق تو سوخت
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  »القلم«و » الملك«هاي  سوره. 4
  است» نون«است و » تبارك«برتر ز      تــــروانــــون ابــــد و نــاف قـق

* * *  
  است» نون«ن سورة تفسير دو ابروي تو كا

  ته به محراب نگوييم چه گوييمـــــپيوس
* * *  

  »نون«نخوانم به محراب جز سورة   روان در نمازمــــچو ياد آيد آن اب
* * *  

  لة رخسار توـــش قبـــق پيـــدر نماز عش
  خواندم ابروي توام آمد به ياد» نون«سورة 

  
  »الليل«سورة . 5

  نخواند به امامت» والليل«ورة ــجز س     بگر زلف كجت بيند امام ز خم محرا
  

  اسماء آيات
  »نور«آية . 1

  گر به محراب آية نور رخت خواند امام
  د در درون منبر از آه خطيبـــآتش افت

* * *  
  اند بي خط و كلك و ورق روشندلان برخوانده

  ورمـــــير انـــاز ضم» ماواتـــنورالس«ة ــآي
 يافته، درج گرديده شهرت» آية نور«اسم كه با » نور « سورة35در اين دو بيت نام آية 

  .است
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  »قريب فتح«آية . 2
  سرّ حقايق گشود» ً قريب فتح«آية   عشق بر آتش نهاد دفتر بود و نبود

  . سورة صف است13آية » فتح قريب«منظور شيخ از آية 
  »كوثر«و » والليل«آية . 3

  »كوثر«و » والليل«چو خوانم آية     برم پيش لب و زلف تو سجده
  .ثبت گرديده است» الكوثر«و » الليل«در اين بيت آيات اول سورة 

  »الخلق يزيد في«و آيد ــدر شأن ت  اي پاره ز چنگت به تن صوفي دلق
  .ياشد منظور شاعر آية اول سورة فاطر مي

  
  هاي قرآني تلميح به داستان

ده، در اشعار شيخ تأثير داستانهاي قرآني در نظم فارسي جايگاه خاصي را صاحب بو
هاي  در اين بخش تلميحات به داستان. كمال نيز به حدي فراوان مورد استفاده قرار گرفته است

  :اند قرآني با ترتيب تاريخي در دو صورت توضيح يافته
  هاي انبيا تلميح به داستان) الف
  تلميح به ديگر داستانهاي قرآني) ب

اين از آن سبب بوده كه در . اند آورده شده» اسرائيليات«بعضي از ابيات در ذيل عنوان 
  .اي به آن مطالب نرفته است قرآن مجيد اشاره

  
  )ع(تلميح به داستان آدم  - 

  درتـــت پــــمرد بايد به هم   آدم از خود بهشت ننگ بهشت
از شجرة ممنوعه خورد و از بهشت رانده ) ع(اي است كه آدم  تلميح به آن آيات كريمه

  .اند بيان يافته...  و123، طه 22، اعراف 36هاي بقره آية   سورهاين مطالب در. شد
  اند سجود كه قدسيانش به تعظيم كرده  درون كعبة دل دلبري است روحاني
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، 61، اسرا 30، حجر 11، اعراف 34بقره : تلميح به اين آيات كريمه صورت پذيرفته
  .73 و ص 116، طه 50كهف 

  
  )ع(داستان نوح  - 

  ودي كه بوسي با تو بفروشمز لب گر وعده فرم
  چو نوحم عمر و چون قارون زر بسيار بايستي

  . سورة عنكبوت14تلميح به آية 
  نوح هرجا كه رود ديدة پرنم با اوست  صاحب درد ز طوفان بلا جان نبرد

  . سورة نوح10- 5تلميح به آيات 
  
  )ع(داستان ابراهيم  - 

  فات محب را به بوستان و نعيمــــچه الت
  وي تو باغيست پر ز نار خليلكه دل ز ر

* * *  
  خليل ماست خيال تو روز و شب ز آن است

  ش نيستـــراز ز دود دل پرآتــــــكش احت
  .98- 97، صافات 24، عنكبوت 69سورة انبيا : تلميح به اين آيات مباركه

  
  )ع(داستان يوسف  - 

  ن توست كه از جيب آسمانــــانوار حس
  چاهخورشيد سر كشيد چو يوسف ز قعر 

* * *  
  اگر ز حسن رخت يافتي نشان يوسف

  و بيرون نيامدي ز چاهـــز شرم روي ت
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  . سورة يوسف19تلميح به آية 
* * *  

  به تيغي دست ببريدن چه كار است  ر يوسف از جان قطع كن قطعـبه مه
* * *  

  داري سر يوسف ببر از هر چه عزيز است
  كان وصل به يك دست بريدن نتوان يافت

* * *  
           رت خط تو چون قلم كند انگشتز حي

  ها قلم دارد تــــاي كه به انگش فرشته
* * *  

  دزديده حسن يوسف ديدند و كف بريدند
  ت دزدان دايم بريده باشدـــزين شيوه دس

* * *  
  ن تيغ غمزه بود كه كفها بريده بودـــاي     يوسف ببين و حسن مبين كارد در ميان

* * *  
  ف اگر دست بريدهــــي يوســنظارگ       جان مهر بريديمما روي تو ديديم و ز

* * *  
  هي دم به دم اي دست بريدهـانگشت ن       ديدي رخ يوسف ز چه بر حرف زليخا

  . سورة يوسف31تلميح به آية 
* * *  
  اردـــب كر ميـــدل عيسي همه از لب ش

  حسن يوسف همه در چاه زنخدان داري
 * * *  
   پوشي آن رات آزرد چهـپيرهن گر تن
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  بدني عيب يوسف نتوان كرد به نازك
  . سورة يوسف23تلميح به آية 

* * *  
  راهن صبوري صد جا دريده باشدـــپي      از حالت زليخا آن بو برد كه چون گل

* * *  
  دران رفت زنان آمد و آن جامه اين نعره      اندند ز يوسف به زليخاــــبوي تو رس

  . سورة يوسف25تلميح به آية 
* * *  

  نيل مصر است دو چشم من و تو يوسف مصر
  ين بر لب نيلــــدا را بنشــــــبهر نظاره خ

* * *  
   است چو يوسف برود نورم از ديده برفته

  نور اند بيــــوب بمـــرم ديدة يعقـــلاج
* * *  

  از كلبة احزان گدا باز كجا رفت  نشين بود آن شاه كز او خانة دل شاه
* * *  

  بيت احزان من از روي تو گلشن باشد     ده ز ديدار تو روشن باشدــــخانة دي
  . سورة يوسف84تلميح به آية 

* * *  
  به وصل صحبت يوسف عزيز من مشتاب

  ر به صبر جميلـــــجمال يار نبيني مگ
* * *  

  بايي يعقوب كمالـــــــكند با تو شكي مي
  كه جميلي تو و صبر از تو بود صبر جميل
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  . سورة يوسف84 و 18تلميح به آيات 
* * *  

  القصص است حديث يوسف مصري كه احسن
  وز نخواند چو پير كنعانيــــــي به ســكس

  . سورة يوسف86- 84تلميح به آيات 
* * *  

  يا خود ز مصر رايحة پيرهن رسيد  يعقوب روشني ز قدوم عزيز يافت
* * *  

  دآي پيش يعقوب ز يوسف خبري مي  آيد نظري مي نور چشمي بر صاحب
* * *  

  صحبت يوسف به از صد پيرهن   زيزـــگل تو را باد و مرا يار ع
* * *  

  اي باد صبا بوي تو از پيرهن كيست  ست ز هر سو در دامن ما چاك فتاده
* * *  

  يافتم جان نوي از رايحه    نكهت پيرهنت آمد به من
  . سورة يوسف96، 94- 93تلميح به آيات 

  
  اسرائيليات

  كنان  آن پيرزن گريهبشنو كه با يوسف چه گفت
  وامــــــــدار تــــگر به درم قادر نيم باري خري

  
  )ع(داستان موسي  - 

  فرعون راندة نظر توست و پادشاه  موسي كليم بارگاه توست و پاسبان
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هاي اعراف  همچنين سوره.  سورة زخرف54- 51 سورة قصص و 28- 27تلميح به آيات 
، شعرا 48- 45، مؤمنون 79- 42، طه 103- 100ء ، اسرا99- 97، هود 92-75، يونس 137- 103
  ...31-17، دخان 37- 23، غافر 40- 3، قصص 68- 10

* * *  
  عاشق ار آمد به كويش دنيي و عقبي نخواست

  ور آمدن مقصود موسي ديگر استـــجانب ط
  .29، قصص 10، طه 7تلميح به سورة نمل، آية 

* * *  
  همتي بايد اب عشق بس عاليست موسيــجن

   بر چنين طوري شدن بي همت والاكه نتوان
* * *  

  ر جان آب از لب دلجوي تو يافتـخض
  موسي انوار تجلي همه از روي تو يافت

* * *  
  اب سر آن كويـــــو آن روي جنــاز پرت

  طوري است كه آنجا همه انوار تجلي است
* * *  

  ود نزديك است و ره ايمن كمالـمنزل مقص
  ن رسيدليك تا آنجا ز خود گر نگذري نتوا

* * *  
  لي بر وادي مقدســــو تجــچون پرت     عكس جمالت افتد گهگه به كوي دلها

* * *  
  وي دولت ديدار بيابيــگر محو ش   با موسي ديدارطلب وعده همين بود

* * *  
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  اند از رقت مستان طور هــــــكوهها در نال
  زين همه شور و شغب باري صدايي بشنويد

* * *  
  ماند به سوي يار من حسن مهرويان چه مي

  و مه ديگر و نور تجلي ديگر استــــپرت
* * *  

  ال تو پر از نور تجلي استـــچشمم به خي
  چشمي كه چنين است به ديدار تو اولاست

* * *  
  يار نزديك آمد و از خويش ما را دور ساخت

  ها را نور ساخت ايهــــلي ســـور تجـــپرتو ن
، نمل 17- 10، شعرا 52، مريم 43هاي اعراف  ره سورة طه، سو47- 10تلميح به آيات 

  .19- 16، نازعات 35- 29، قصص 12- 7
* * *  

  يا نه عطايي است به دست كليم         هست در انگشت كمال آن قلم
* * *  

  شايستة پا و دست شل نيست          كفش خضر و عصاي موسي
، نمل 63، 45، 32 ، شعرا160، 117، اعراف 60 سورة طه، بقره 21- 17تلميح به آيات 

  .31، قصص 10
* * *  

  و آن ماهي به حضرت آشناـــهمچ    الحوت اگر يادت هست از نصيحت
  . سورة كهف63تلميح به آية 

* * *  
  صبر كن تا برسد موسي عمران از طور     پرستند چه سود ناشناسي دوسه گوساله
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  . سورة طه98- 85تلميح به آيات 
* * *  

  )ع(داستان سليمان  - 
  كه چو مورم به زير پا كشتست   و لشكر سليمان استــــــغم ت

  . سورة نمل18تلميح به آية 
* * *  

  و كه در جوف هوا مهدش كشيدنديـــــــان كـــسليم
  كشد مورش كنون چون جو شد اندر خاك و هر سو مي

  .36 و صاد 18هاي انبيا   سورة صبا، همچنين سوره12تلميح به آية 
* * *  

  در از شوق دهان او كمالاك ــمن بر آن خ
  زنم آن سليمانم كه لاف از تخت و خاتم مي

  . سورة نمل16تلميح به آية 
* * *  

  پرم انم سوي تخت سليمان ميــــــشاه مرغ
  صيد من عشق است و دل پير و عنĤية رهبرم

  . سورة نمل22تلميح به آية 
* * *  

  اسرائيليات
  رود نان گستاخ بر بالاي خاتم ميكان چ      ت خط گرد لبشـگوئيا مور سليمان اس

* * *  
  ان وقتم كه خاتم ندارمــسليم    من باد در دست دور از دهانت

* * *  
  به خاك جناب سليمان رسان    بوس موران سر زير پاي زمين
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* * *  
  سليمان ملك راند با نگيني    به آن لب ملك دلها شد مسلم

* * *  
  تم و نگين جم از من دريغ داشتگر خا       من مورم نگين جم آن لب غريب نيست

  
  )ع(داستان ايوب  - 

  از لب شكري ده كه شفاخانة عيسي است         زان زلف به رو دم شده رنجور چو ايوب
  . سورة صاد41 سورة انبيا و 83تلميح به آية 

* * *  
  و مادرش مريم عذرا) ع(داستان عيسي   - 

   زند دمعيسي است كز آسمان    ندقدريــــاس من از بلـــاَنف
* * *  

  اي خضر كه عيسي تو در دم    هنگام دعاست دست برگير
  دم نقد از لب او كه اين دم با اوست     بخشد دم عيسي كه به رنجور شفا مي

* * *  
  زان زلف به رو دم شده رنجور چو ايوب
  ست از لب شكري ده كه شفاخانة عيسي ا

* * *  
  مرده را زنده از آن كرد مسيحي با دمي

  د سحرگاهي ازل بوي تو يافتكز دم با
* * *  

  بر آن سر كه طبيب آمد و دوا آورد  دم اي دل بيمار يد باد مسيحاــــرس
* * *  

  يحا كردندـــــارت به مســـــديدن نبضش اش
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  گفت حيف است چنان دست به دست چو مني
  . مائده110 سورة آل عمران و آية 49تلميح به آية 

* * *  
  عيسي از عشق به بام فلك است  گزينندي همه از عشق ــــسربل

* * *  
  عمري تو هرگز با كس نماني    با تو چه ماند خضر و مسيحي

  .117 و مائده 55هاي آل عمران آية   سورة نساء، همچنين سوره158- 157تلميح به آيات 
* * *  

  اسرائيليات
  چندين حجاب بينيد از نيم سوزن ما  ت عيسي با عاشقان دنياــوآنچه گف

* * *  
  )ص(داستان محمد   - 

  ردو سرا احمد محمودخصالــــــخواجة ه
  حسن اخلاق و مكارم همه از روي تو يافت

  . سورة قلم4تلميح به آية 
* * *  

  المعراج زلفت برگذشته چون بشير از ليله
  در ميان قاب قوسينم فكنده است ابروانت

  . سورة نجم40تلميح به آية 
* * *  

  داستان قارون - 
  ي ببخشي كم نگردد زان جمالگر به من بوس

  اتي كي گدا از مال قارون كم كندــــــبا زك
* * *  
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  ز لب گر وعده فرمودي كه بوسي با تو بفروشم
  چو نوحم عمر و چون قارون زر بسيار بايستي

  . سورة قصص76تلميح به آية 
* * *  

  داستان اسكندر - 
  نيست حاجت كه بود سد سكندر در پيش

  انع و هائل تو بسيـــــــدر ميان تو و او م
  . سورة كهف96- 94تلميح به آيات 

* * *  
  داستان هاروت و ماروت - 

  از من ببست چشم به هنگام ناز و گفت
  ام بندي اروت گو بيا و ببين چشمــــــه

* * *  
  االله بزند ش او ساحر بابل رضيـــپي     گر شود آگه از استاد آن غمزه كمال

  . سورة بقره102تلميح به آية 
* * *  

  مضامين قرآني
سازي  هاي پرمعني بيان افكار و پرمايه استفاده از مضامين قرآني يكي از بهترين واسطه

  .كلام بوده، اين اصول بر تلَون نظم فارسي اثر چشمگيري داشته است
خواجه كمال نيز از اين شيوه استفادة فراوان برده، اريكة نظم خود را با مضامين 

از آنجا كه قرآن مجيد سرچشمة پرفيض اهل عرفان است . خشيده استپرگهر قرآني زينت ب
توان تأثير مضامين قرآني  رود، مي و سخنور خجندي نيز از بزرگمردان اين طايفه به حساب مي

همچنين بعضي مطالب در چندين مورد استفاده گرديده كه . را در اكثر ابيات او روشن ساخت
  .دشو با آوردن يكي از آنها اكتفا مي
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  با همه سنگدلي ناله برآيد ز جبال     گر بخواني به مثل آية حملش بر كوه
  . حشر21 سورة احزاب و آية 72مأخوذ از آيات 

* * *  
  اهل بيت از شرف صحبت او عز و جلال  اند به كمالات محمد كه به حق يافته

  . شورا23 سورة احزاب و آية 33مأخوذ از آيات 
* * *  

  ح سفيد روي نمود از شب سياهـــصب     اق نيلگونآثار حسن توست كه بر ط
، لقمان آية 5، زمر آية 4هاي حديد آية   سورة فرقان، همچنين سوره62مأخوذ از آية 

  .73- 71، قصص آيات 29
* * *  

  پوشيده نيست از تو قليل و كثير ما     داريم صبر اندك و بيش از شمار ذوق
، لقمان 3، صبا آية 61هاي يونس آية   سوره سورة ابراهيم، همچنين38مأخوذ از آية 

  ...13، ملك آية 16آية 
* * *  

  به لطف رحمت او هست اميدواري ما     ايم قطع اميد اگرچه از دو جهان كرده
  . سورة يوسف87 سورة هجر و آية 56 سورة زمر، همچنين آية 53مأخوذ از آية 

* * *  
  اگرچه ريختن خون به حكم شرع خطاست

  صواب راحي كه هست عينـــبريز خون ص
  . سورة نساء92مأخوذ از آية 

* * *  
  تي بر من از نعمت هنوزــــگر بلا افزون فرس

  گويم كه در شكرت مزيد نعمت است شكر مي
  . سورة ابراهيم7مأخوذ از آية 
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* * *  
  دوستان را لبت چرا كشتست    اند دشمن كش تهــبه شكر گف
  . سورة مؤمنون96 سورة فصُلّه و آية 34مأخوذ از آية 

* * *  
  چو باطلان ز كلام حقت ملولي چيست     دل از شنيدن قرآن بگيردت همه وقت

  . سورة حج72مأخذ از آية 
* * *  

  چند نالد دل مجروح كه مرهم با اوست     خانة دل به خيال لب او دار شفاست
  . سورة رعد28مأخوذ از آية 

* * *  
  تو را به يك دو خط مصطلح فضولي چيست

  اصولي چيست؟ ول علم لدني به بيــــــــصا
  . سورة كهف65مأخوذ از آية 

* * *  
  زمين به جرعه بده آب و تخم عشرت كار

  كارد ه خواجه آن درود عاقبت كه ميــك
  ...15 جاسيه، 46، فصلّه 7سرا آية ، همچنين سورة ا سورة طور21مأخوذ از آية 

* * *  
  ديش كمالـــــــد بدانديش مينــاز قص

  دشمن چه تواند چو كند دوست حمايت
  ...107، يونس آية 17 سورة اسرا، همچنين سورة انعام آية 65مأخوذ از آية 

* * *  
  ها چكد روز وداع اشك اگر از ديده  ريزد ستاره روز قيامت عجب مدار

  . سورة انفطار2مأخوذ از آية 
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* * *  
  گويد السير خداست مي عالم    پرسند خبري زان ميان چو مي

، انبياء آية 5، آل عمران آية 77هاي بقره آية   سورة اعلا، همچنين سوره7مأخوذ از آية 
  ...26، محمد آية 4

* * *  
  ليس علي المخبر الاالبلاغ     يار كشد باز دلا گفتمت

  ...35، نحل آية 20هاي آل عمران آية   سورة مائده همچنين سوره99مأخوذ از آية 
* * *  

  تو را پيوسته پيش خودبه طاق ابروان خوانم 
  خوانم ا اي آية رحمت به محرابت چو ميـبي

  ....61، توبه آية 33هاي اَنفال آية   سورة انبياء، همچنين سوره107مأخوذ از آية 
* * *  

  گفتم به دير با تو رسم يا به كعبه گفت
  ام كه جويند حاضريمـــما را به هر مق

  .بقره سورة 115 سورة حديد و آية 4مأخوذ از آية 
* * *  

  زين سان كه دل به يا رب زان غمزه خواست تيري
  د يقين رسيدنــــــــانه خواهــــيك تير بر نش

  . سورة غافر60 سورة بقره و 186مأخوذ از آيات 
* * *  

  پير حريص باشد و هست ز حرص پيرتر
  كه به جنت آيد باز شود ز سر جواناين

  . سورة واقعه35مأخوذ از آية 
* * *  
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  فا مانده كه عشقت نرسانده به كمالچه ج
  واقف حال كسي نيست مگر حضرت شاه

  ...18، حجرات آية 26، كهف آية 123هاي هود آية   سورة نمل، همچنين سوره65مأخوذ از آية 
* * *  

  تم از غم به وصال تو گريزم ليكنــگف
  پيش شمشير قضا هيچ سپر نتوان كرد

  . سورة رعد41مأخوذ از آية 
* * *  

  ار به من صد ره نزديكتر است از منآن ي
  ر دور به صد منزل از يار و ديار افتمــگ

  .سورة قاف16مأخوذ از آية 
* * *  

  رد از راه وجود برآورد بي سپاهــگ    سلطان غيرت تو به فرمان كُن فَكان
  ...73، انعام آية 47، آل عمران آية 117هاي بقره آية   سورة مريم، همچنين سوره35مأخوذ از آية 

* * *  
  آن لب نه زلال است كه خمري است بهشتي

  ست الهي طه نه خال است كه سرّي اــآن نق
  .47- 45، صافات 20- 18هاي واقعه آية   سورة محمد، همچنين سوره15مأخوذ از آية 

* * *  
  به چشم جان تو چراغي كه در ميان زجاجي

  اتي ز عقل منهن اَجاجيـــــز عشق آب حي
  . سورة نور35مأخوذ از آية 

* * *  
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  اقتباسهاي قرآني
اقتباسات فراوان قرآني موجب پرثمر شدن نخلستان كلام خواجه كمال و افزودن عذوبت و 

چون قسمتي از اقتباسات در بخشهاي قبلي آورده شد، در اين بخش از تكرار آنها . لطافت آن گرديده است
ها بسيارند، ما مطالب را  همچنين از آنجا كه نمونه. مپردازي هاي تازه مي صرف نظر نموده، به آوردن نمونه

  .به دو بخش تقسيم كرده تا حدي جانب اختصار را رعايت كرديم
  اقتباس عبارات قرآني. 1

  تا به لب پيش لب ما و شماست   هاست اهم ربهم ابريقــــاز سق
  . سورة انسان21اقتباس از آية 

* * *  
  د بعد ولياً مرشداــــــــم تجل   گر طلبكاري مشو دور از كمال

  . سورة كهف17اقتباس از آية 
* * *  

  الدرجات ره في رفيعـــــفق    به جناب شاه ما گر برسيد
  . سورة غافر15اقتباس از آية 

* * *  
  دزد و ديوانه و قلاش و خراباتي و مست     ن دير فتاديم هم از روز الستــما در اي

  . سورة اعراف172اقتباس از آية 
** *   

  برپر لب تو كشت مرا ساقيا به رسم فدا
  بريز خون صراحي كه والجروح  قصاص

  . سورة مائده45اقتباس از آية 
* * *  

  الصراط ايم اهدنا  جوياي راه ميكده  داريم ساقيا هوس عشرت و نشاط
  . سورة فاتحه6اقتباس از آية 

* * *  
  ه از جان دل برتوان گرفتنهرگز چگون        ويند دل ز جانان برگير حاش اللهـــــگ

  . سورة يوسف51 و 31اقتباس از آيات 
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* * *  
  ك است و روي زرد و آهـقان اشــــزادراه عاش

  راه از اين گونه است باسمه االله كه دارد عزم راه
  .ها بجز سورة توبه  سورة نمل و ابتداي تمام سوره30اقتباس از آية 

* * *  
  ان بيت معمورـــــرگينظا      بر ديده نهند شايد اين شعر

  . سورة طور4اقتباس از آية 
* * *  

  السلام باش ان اي كمال عازم دارــــه      كمال نيست شيراز جاي مردم صاحب
  . سورة يونس25اقتباس از آية 

* * *  
  الامين غاشية كبريات شهپر روح  اي مه رخسار تو مطلع صبح يقين

  . سورة شعرا193اقتباس از آية 
* * *  

  الحمد تو را قاعدة آن هم نيست الله   يان نظري دارند شاهان جهانبه گدا
  . سورة جاسيه36اقتباس از آية 

* * *  
  اليقيني رت حاصل شود عينــــــگ     ست يقين داني كه چشمش عين فتنه

  . سورة تكاثر7اقتباس از آية 
* * *  

  كسيتا نيابي نظر اهل صفا هيچ       القدسي گر به پاكي خضر وقتي و روح
  . سورة بقره87 سورة نَحل و آية 102اقتباس از آية 

* * *  
  رورد خط او به نبات حسنشـــكه بپ       بارد بس زان لب پر از شكر لطف همي

  . سورة آل عمران37اقتباس از آية 
* * *  

  د و روان همچو سبع شدادـــبلن  خواندش در عراق كه حافظ همي
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  . سورة نَبا12اقتباس از آية 
* **   

  بود در عشقت مراد ديده و دل خون شدن
  دو را الحمداالله در كنار است اين مراد هر

، 1، فاطر آية 1، سبا آية 1هاي كهف آية   سورة اعراف، همچنين سوره43اقتباس از آية 
  ...74زمر آية 

* * *  
  القدري كه در وي بود حلقه حلقه روح  ليله

  هاي موي دوست قهـيافتم اينها همه در حل
  . سورة قدر3قتباس از آية ا

* * *  
  وح كبرياي توطوق لاالهــــــــبر ل   اي بر كمال قدرت تو عقل كل گواه

، صافات آية 8، طه آية 163هاي بقره آية   سورة فاطر، همچنين سوره3اقتباس از آية 
  ...13، تَغابن آية 22، حشر آية 35

* * *  
  الاصباح ن تو فالقطلوع كوكب حس  الانوار فروغ شمع جمال تو مشرق

  . سورة اَنعام96اقتباس از آية 
همان گونه كه ملاحظه گرديد، خواجه كمال از دانندگان و مونسان حقيقي قرآن 
كريم بوده، خود را به سرچشمة سرمدي اهل معني پيوسته، مضامين عميق و عالي را در زلال 

 سوره و 73ات شيخ كمال از در اين مقاله الهام. آيات اين كتاب آسماني به نظم آورده است
اند كه اميد است در آينده به صورت   آية مبارك قرآن مجيد توضيح يافته250بيش از 
  .تر بدان پرداخته گردد مفصل
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